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  چكيده
اي است كه همواره مـورد سـؤال بـوده و     ها با يكديگر مسأله موضوع دين و فلسفه و چگونگي ارتباط آن

پيروان اديان و فلاسفه را بر آن داشته است تا پاسخي براي آن بيابند. اهميت اين مسأله بدان جهت اسـت كـه   
اند. گروهي رابطة ميان  فلسفه هر دو در زندگي انسان حضوري پر رنگ داشته و بسيار مورد توجه بودهدين و 

بينند و گروهي ديگر بر اين باورند كه دين و فلسفه  ها را در تعارض با يكديگر مي آن دو را تقابل دانسته و آن
يت در زندگي بشـر ايفـا نماينـد كـه در     توانند نقش خود را با موفق دو مقولة جداي از هم هستند كه وقتي مي

انديشـه   مسائل يكديگر مداخله نكنند و تنها به وظيفة خود بپردازند، اما نبايد فراموش كنيم كه فلسفه در حوزة
شود. نگارنـده در   و نظر با دين داراي مباحث و مسائل مشتركي است كه باعث ايجاد تعامل در ميان آن دو مي

هـايي را كـه در    ت كه ابتدا تعريفي صحيح و جامع از هر يك ارائه دهد، سـپس راه اين نوشتار سعي نموده اس
نمايد. در ادامه اختلافاتي را كـه تـا كنـون ميـان فلاسـفه و       انديشمندان هر دو حوزه وجود دارد بيان مي مقابل

فات، فلسفه و ديـن  پيروان اديان بوده است، به اختصار توضيح داده سرانجام تأثيراتي را كه با وجود اين اختلا
نمايد. از نظر نگارنده با وجود اختلافاتي كه ميان افراد وجود داشـته اسـت،    اند، بررسي مي بر يكديگر گذاشته

  .اند همواره دين بما هو دين با فلسفه بما هو فلسفه در تعامل با يكديگر بوده
  دين، فلسفه، تقابل، تعامل، تأثير :يكليدهاي  واژه

  
  مقدمه

و » متفكـّر «، »عاقـل  «انسان به عنوان موجودي 
انديشد و  كه در مورد زندگي خود مي» مختار«البته 

گيرد، بـا دو پديـده بـه     براي ساختن آن تصميم مي
 ـ» فلسـفه «و » ديـن «هـاي   نام سـت، يكـي   ا رو هروب

هـاي   انديشـه  حاصل تعاليم الهي و ديگري محصول

ــد«بشــري كــه هــر دو در صــدد معرفــي   ، »خداون
هـا   و همچنين تبيين روابط بين آن» انسان«، »هستي«

  هستند.  
موضوعات مشابه و اهداف مـوازي در ايـن دو   
پديده باعث شده است كـه انسـان همـواره در پـي     

ديگر، مشخص كردن مرزهايشان ها با يك مقايسة آن
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از هم و البته شايد در مواردي برگزيدن يكي از آن 
  دو باشد.  

دين چه نيازي را «پاسخ گويي به سؤالاتي چون 
توانـد جـايگزين    كند؟ آيا فلسفه مي از بشر رفع مي

دين در جوامع شـود؟ اگـر بـين تعليمـات ديـن و      
باورهاي فلسفي تناقضي ديـده شـد، كـدام يـك را     

ست كه ذهن بشر را به ا ها مدت» انتخاب كرد؟ بايد
توان گفـت كـه دقيقـاً از     خود مشغول كرده اما نمي

چه زمان اين مسائل براي انسـان بـه وجـود آمـده     
توان گفت فلسـفه   است، چرا كه به طور قطعي نمي

از چه زماني پديد آمده است؟ يا اين كـه اديـان در   
  اند؟  جوامع مختلف به چه شكلي بوده

و » ديـن «ين منظور لازم است ابتـدا معنـاي   به ا
روشن شود و سپس به تبيين نحوة ارتبـاط  » فلسفه«

اين دو با يكديگر بپردازيم. اگر فلسفه را به معنـاي  
انديشـيدن عقلانـي مطـرح كنـيم و ديـن را       تفكرّ و

منحصر در اديان توحيدي گرفته و از طرفـي آغـاز   
نيم و حيات بشر را همراه با گرايش به توحيـد بـدا  

شرك را امري ثانوي بگيريم كه بعـداً پديـد آمـده،    
شايد بتوانيم بگوييم كه همـراه بـا پيـدايش انسـان     
ــراي او در قالــب   ــد ب ــين، هــدايت خداون روي زم

ــن« ــب   »دي ــتي در قال ــون هس ــراتش پيرام ، و تفكّ
شكل گرفته است، اما در نظر گرفتن چنين » فلسفه«

وسـيعي را  معنايي براي دين و فلسفه، گسترة بسيار 
گيرد كه بررسي آن چندان آسان نيست به  در بر مي

همين دليل در ايـن تحقيـق ديـن در معنـاي اديـان      
و بالاخص اسلام مدنظر است و منظـور از   ابراهيمي

فلسفه نيز مكاتـب مصـطلح و مشـهور در مجـامع     
  است.  فلسفي به ويژه فلسفة اسلامي

نگارنده در اين مقاله بـرآن اسـت كـه ابتـدا بـه      

شرح مسأله پرداخته تا با روشن شدن سؤال، پاسخ 
بهتري براي آن بيابد، چرا كه در اغلب موارد خلـط  
بين سؤالات مشابه باعث ناتواني در يافتن پاسـخي  

هاي  صحيح براي اين موضوع شده است. سپس راه
انديشمندان را در تبيين نسبت ميان فلسفه  روي پيش

هـا را   ن آنو دين، پيگيري كـرده و اختلافـات ميـا   
نمايد. در ادامه ارتباطـاتي كـه تـا كنـون      بررسي مي

ميان اين دو پديده بوده است، بررسي خواهـد شـد   
تا روشن شود كه آيا اين تأثيرات درست و به جا و 
باعث تكميل و تعامل بـوده اسـت يـا نادرسـت و     
نابجا و موجب تداخل و تقابل. تنها بـا روشـن تـر    

بات   تـوانيم  شدن موضـوع اسـت كـه مـي     از تعصـ
  هاي متعصبانه پرهيز كنيم.  جاهلانه و جهل

  
 شرح مسأله 

بررسي ارتباط ميان دو امر نيازمند شناخت هـر  
ها است، زيرا بـدون روشـن شـدن معنـاي      دوي آن

فايـده اسـت و    هـا بـي   شان، سخن گفتن از آن دقيق
حتي در بسياري از موارد اختلاف نظرها بـه علـت   
معناهاي متفاوت دو طرف مقايسه است. به همـين  
دليل، كـاملاً ضـروري اسـت كـه در بحـث تبيـين       

اي ميان فلسفه و دين ابتدا معنـاي واحـدي   ه نسبت
  براي آن در نظر گرفته شود. 

  
  تعريف دين

همواره تعاريف متعدد و متنوعي از دين بيان شده 
است به شكلي كه از هر دوره، هر جامعه يا حتي هـر  

شود. البتـه در ايـن    متفكرّي، تعريفي متفاوت نقل مي
امـا در  ها وجود ندارد.  مقال فرصت بيان و بررسي آن

  ارائة معنايي براي دين بايد به چند نكته توجه داشت: 
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توان براي ديـن معنـايي عـام در نظـر      مي  .1
شــود، در ايــن  گرفـت كــه شـامل همــة اديــان مـي   

به معناي هر نوع ايدئولوژي، جهان » دين«صورت، 
نگــري و راه و روشــي اســت كــه پيــروانش آن را 

دانند. در قـرآن كـريم نيـز در     درست يا مقدس مي
در اين معنا به كار رفته » دين«واژة » كافرون«سورة 
ين شما براي شما و ديـن مـن بـراي مـن     د«است: 
البته در اين تعريف، دين با قيدهاي ديگـري  » باشد.

يـا  » دين حـق «شود، براي نمونه  تخصيص داده مي
در قـرآن  ». غير الهـي  «يا » دين الهي«، »دين باطل «

را » ديـن حـق  «و » ديـن خـدا  «نيز تعبيرهايي چون 
كـه   بينيم، اما بايد توجه داشت كه تمام تعاريفي مي

توسط افراد مختلف از ديـن ارائـه شـده اسـت در     
گيـرد و در صـورت    گسترة تعريف عام آن قرار مي

مقيد شـدن ديـن بـه قيـدهاي خـاص، بسـياري از       
 توانند معرّف دين باشند.   تعاريف نمي

شود  در اغلب تعاريفي كه از دين ارائه مي .2
تنها به يك جنبه از دين توجه شـده اسـت (هيـوم،    

). تنـزل دادن  55-56: 1390روپناه، ؛ خس22: 1376
دين در حد يك احساس يا منحصر دانسـتن آن در  
حيطة مباحـث نظـري و يـا انحصـارش در قلمـرو      

توانـد تعريـف درسـتي از ديـن      مسائل عملي، نمي
رسد ايـن دسـته از تعـاريف،     باشد، زيرا به نظر مي

ي از ديـن را مطـرح      ناقص بوده و تنها بعـد خاصـ
روشن اسـت كـه ديـن بـه عنـوان       اند. كاملاً نموده
اي كه براي زندگي بشر تدوين شـده اسـت،    برنامه

حداقل نيازمند دو گونه از معـارف اسـت: معـارف    
مربوط به حوزة باورها و اعتقادات و معارف عملي 

توانند  دين كه اين هر دو مكمل يكديگر بوده و مي
هدف نهايي دين را تحقق بخشند. در واقع تعريف 

اعمال «و » باورها و اعتقادات«دو عنصر دين داراي 
است، و تعاريفي كه دين را منحصـر بـه   » و احكام

اند، تصـويري كامـل و    يكي از اين دو حوزه دانسته
 اند.  جامع از دين ارائه نداده

شناخت دين: دين، صرفنظر از ارتباطي كه  .3
كند داراي هويتي اسـت، امـا    انسان با آن برقرار مي

زه تـوان خـود بـراي شـناخت آن     اندا هر انساني به
توان گفت شـناخت انسـان    كند، البته نمي تلاش مي

از دين امري كاملاً متمايز از خود دين اسـت بلكـه   
هر انساني اگر به صورت درست و روشمند عمـل  

يابد امـا   كند، قطعاً به درجاتي از شناخت دست مي
تواند مـدعي شـود    از طرف ديگر نيز هيچ كس نمي

نسبت به دين در همة جوانب كـاملاً   كه معرفت او
منطبق بـر اصـل ديـن اسـت و ديـن نيسـت مگـر        

نبايد فرامـوش كـرد    –دهد  شناختي كه او ارائه مي
آوران هر دين در اين زمينه استثناء هستند و  كه پيام
. در واقـع  -ها كاملاً مطابق بـا ديـن اسـت     فهم آن

ارتباط هـر انسـاني بـا ديـن و شـناخت آن نسـبت       
اش  با سـعة وجـودي او و ظرفيـت انسـاني    مستقيم 

دارد. البته در حوزة عمـل، فـرد يـا خـود توانـايي      
استنباط احكام را از متون ديني دارد كه به اصطلاح 
مجتهد در آن دين است و يا اين كه از فرد ديگري 
كه داراي اين توانايي است تقليد كـرده و در مـورد   

 كند.  اعمال و احكام دين، شناخت حاصل مي

دينداري: دينداري به اعتقـاد و التـزام بـه      .4
شود. اما  يك دين در حوزة باورها و اعمال گفته مي

در بسياري از موارد نحوة دينـداري متـدينين بـةك    
شـود، لكـن بايـد     دين، مساوي با آن دين تلقي مـي 

توجه داشت كه دين هويت مستقلي دارد كه افـراد  
يـد و  با توجه به شـناختي كـه از آن دارنـد بـه عقا    
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باورهاي آن اعتقاد و به اعمـال و احكـامش التـزام    
كنند، اما باز هم ميزان ايـن اعتقـاد و التـزام     پيدا مي

بستگي به ميزان شناختشان از آن دين دارد. بنابراين 
بايد توجه داشت كه اعمال و رفتار و عقايد پيروان 

توانـد تنهـا معيـار بـراي معرّفـي يـا        يك دين نمـي 
 د. شناخت آن دين باش

با توجه به نكاتي كه بيان شد، نگارنـده در ايـن   
اي از باورهـا و   مجموعـه «متن ديـن را بـه معنـاي    

اعمال كه از طرف خداوند براي رستگاري نوع بشر 
  گيرد.   در نظر مي» آمده است

  
  تعريف فلسفه 

هـاي   اصطلاح فلسفه، گاه به معناي همة دانـش 
د كه بـه  رو هاي نقلي به كار مي عقلي در برابر دانش

شـود، امـا در    دو بخش نظري و عملي تقسـيم مـي  
معناي خاص آن عبارت است از الهيات كه يكي از 

هاي فلسفه نظري است. در مـورد فلسـفه بـا     بخش
هـاي متفـاوتي ارائـه     معناي خاص آن نيـز تعريـف  

شـود كـه در هـر يـك غايـت، روش و گسـترة        مي
ــي    ــان م ــاوت بي ــكلي متف ــه ش ــفه را ب ــد.  فلس كنن

فلسـفه، كامـل شـدن    «لهين معتقد اسـت:  صدرالمتأ
ــايق    ــق شــناخت حق نفــس انســاني اســت از طري
موجودات آن گونه كه هسـتند و حكـم كـردن بـه     
واسطة براهين و نه از روي ظنّ و تقليد بـه وجـود   

(صدرالمتألهين، » اندازة توانايي انسان موجودات، به
ــا  23: 1383، 1ج ). محقــق ســبزواري، فلســفه را ب

حكمت «كند:  اينگونه تعريف مي ملاحظة غايت آن
آن است كه آدمي جهاني گردد عقلي بر طبق جهان 

ــي ــي» عين ــبزواري، ب ــا:  (س ــه 7ت ــي علام )، از طرف
طباطبايي با ملاحظة موضوع فلسفه، آن را بـه ايـن   

فلسفه، علمي است كـه از  «كند:  صورت تعريف مي
» كنـد  احوال موجـود بمـا هـو موجـود بحـث مـي      

  ).  11: 1386(طباطبايي، 
هاي اصلي فلسـفه   با در نظر گرفتن همة ويژگي

توان گفت فلسفه دانشي است كه با روش عقلي  مي
و قياســي و بــا اســتفاده از مبــاني بــديهي پيرامــون 
موجــود مطلــق و احــوال كلــي وجــود بــه بحــث  

پردازد و در نهايت تفسـيري عـام و عقلانـي از     مي
  ). 76: 1378آورد (برنجكار،  هستي فراهم مي

  
  هاي پيش رو  خابانت

هـاي احتمـالي ميـان ديـن و      در رابطه با نسبت
انديشـمندان   هـاي زيـر پـيش روي    فلسفه، انتخـاب 

وجود دارد، در واقع پنج نوع حكـم ممكـن اسـت    
  بين دين و فلسفه صادر شود:

مـورد   . حكم به حق بودن فلسفه و باطل يا بي1
شمردن دين: در اين انتخاب نسبت ميـان فلسـفه و   
دين تباين است، فلسفه، حق محض است و ديـن،  

فايـده و مضـرّ دارد.    باطل محض كه حضوري بـي 
كنـد داراي مبـاني    فردي كه اين راه را انتخاب مـي 

فلسفي است كه در تضاد كامل با دين بوده و حتي 
راي يــافتن خطاهــا و اشــتباهات احتمــالي اديــان بــ

  كند.  تلاش مي
مـورد   . حكم به حق بودن دين و باطل يـا بـي  2

شمردن فلسفه: در اين انتخاب نيز نسبت ميان دين 
و فلسفه، تباين است با ايـن تفـاوت كـه در اينجـا     
آنچه حقيقت محض است، دين است و فلسـفه پـا   

رود به آن را به ميداني گذاشته است كه شايستگي و
ندارد و اين خطا از آن جهت روي داده اسـت كـه   

بينـي، مشـغول حـلّ     انسان به اشـتباه خـود بـزرگ   
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مسائلي شده است كه در حد توانـايي او نيسـت و   
  گنجد.  تنها در حوزة دين مي

. حكم به حق بـودن فلسـفه و صـحيح بـودن     3
دين در صورتي كه مبتني بر اصول آن فلسفه باشد: 

نسـبت ميـان ديـن و فلسـفه عمـوم و       در اين جـا 
خصوص مطلق اسـت، البتـه فلسـفه همـان دايـرة      

تري اسـت كـه ديـن را در خـود جـاي داده       بزرگ
است. طبق اين حكم، فلسفه و دين هر دو امـوري  
هستند كه وجود دارند و حضورشان براي زنـدگي  
انسان ضروري است اما در اين ميان فلسـفه همـان   

 ـ هـاي ديـن را    د آمـوزه معيار و محكي است كه باي
مورد بررسي قرار داده و ديني را تأييد كند كـه بـه   
جهت مبتني بودن بر اصول فلسفي، بـراي زنـدگي   

  بشر درست و كارآمد باشد.  
. حكم به حـق بـودن ديـن و صـحيح بـودن      4

فلسفه در صورتي كه مبتني بر قواعد آن دين باشد: 
اين حكم نيز نسبت ميان دين و فلسفه را عمـوم و  

داند، امـا ايـن ديـن اسـت كـه       خصوص مطلق مي
فلسفه را در خود دارد. كساني كه ايـن انتخـاب را   

گزينند بر اين باورنـد كـه انسـان در زنـدگي      بر مي
خود هم به دين و هم بـه فلسـفه نيـاز دارد، لـيكن     

اي كه اصول و قواعدش بر اساس عقايد دين  فلسفه
در  بنا شده باشد، يا حداقل بـا احكـام مسـلم ديـن    

  تعارض نباشد.  
حكم به حق بودن ديـن و فلسـفه هـر دو     .5

كاملا مستقل از يكـديگر: طرفـداران ايـن انتخـاب     
معتقدند دين و فلسفه هر دو حق و بـراي زنـدگي   

آميـز   تواننـد موفقيـت   لازم هستند، اما تا جـايي مـي  
عمل كنند كه در حوزه مسائل خود بـاقي بماننـد و   

الـت نكننـد.   در مسائل مربوط به طـرف مقابـل دخ  

ها تبـاين   بنابراين در اين انتخاب هم نسبت ميان آن
است، اما دو موضوعي كه هر دو، وجودشان بـراي  

 بشر ضروري است. 

آيد كه آيا موارد بيـان   اكنون اين سوال پيش مي
هـاي موجـود هسـتند و هـيچ راه      شده تنها انتخاب

ها تعامل برقـرار   حلي وجود ندارد كه بتوان ميان آن
رو به  هاي پيش اين سوالي است كه در بحث نمود؟

  دنبال پاسخ آن خواهيم بود. 
  

 اختلاف دو گروه 

ارتبـاطي دو سـويه   » دين و فلسـفه «در تركيب 
وجود دارد: نسبت دين با فلسـفه واز طـرف ديگـر    
نسبت فلسفه بـا ديـن. گـاهي دينـداران، فلسـفه را      

دانند و گاه فلاسفه، دين را معارض  دشمن دين مي
شـمارند. در واقـع دو سـؤال در اينجـا      با فلسفه مي
شـود: اعتـراض بـر فلسـفه اعتـراض بـه        مطرح مي

  ت؟ و اعتراض به دين، به چه معناست؟ چيس
  

  اعتراض به فلسفه 
در طول تاريخ بسياري از پيروان اديان مختلف، 

هـاي دينـي تلقـي     فلسفه را به عنوان دشمن آمـوزه 
انـد. البتـه ميـزان     كرده و با آن بـه مقابلـه برخاسـته   

ها بـا فلسـفه درجـات مختلفـي داشـته       مخالفت آن
 ـ است كـه بـه طـور مختصـر بـه مهـم       هـا   رين آنت

  يردازيم: مي
گروهي مسائل فلسفي را شرك آلود تلقي  .1

دانند. از نظر ايـن   كرده و پرداختن به آن را كفر مي
افراد فلسفه راهي است كه پايان آن به الحاد منتهي 

هـايي را از   شـود و بـراي ايـن موضـوع نمونـه      مي
هاي فلاسفه به عنوان شـاهد ادعـاي خـود     صحبت
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ها بر اين باورند كه فلسفه ارمغان  مطرح ميكنند. آن
كافران است و تنها كساني كه از نعمت دين محروم 

ــازي  ــه ب هــاي فلســفه مشــغول  هســتند خــود را ب
اند، تفكـّر و تأمـل دينـداران نيـز در مسـائل       داشته

ــفي آن ــت    فلس ــابودي و هلاك ــة ن ــه ورط ــا را ب ه
هـا و  كشاند، زيـرا فلسـفه نـاتوان از تبيـين باور     مي

هـاي   عقايد اديـان اسـت. بـه اعتقـاد ايشـان پاسـخ      
هاي بشر، نادرست است بنـابراين   فلاسفه به پرسش

همواره بايد از پرداختن به فلسفه پرهيـز كـرد و از   
اهل فلسـفه دوري گزيـد چـون همراهـي بـا آنـان       

  موجب گمراهي است. 
اي ديگر مسائل نظري مطرح شده در  عده .2

دانند. گـروه اول   م ميفلسفه را مزاحم دينداري مرد
هـاي اعتقـادي و    معتقدند: دين، خود براي پرسـش 

هـاي   دهد و راه حل هايي ارائه مي نظري مردم پاسخ
مطرح شـده در فلسـفه متنـاقض بـا آن و موجـب      
گمراهي است، اما گروه دوم به طور كلـي ديـن را   
تنها مربوط به حوزة عمل دانسته و معتقدنـد هـيچ   

نظري كه در فلسفه مطـرح  گونه ارتباطي با مباحث 
شود ندارد. از نظـر ايشـان فلسـفه از آن جهـت      مي

موجب گمراهي است كـه اذهـان را از اصـل ديـن     
منحرف نموده و به مسـائلي غيـر از حقيقـت ديـن     

هـا فلسـفه را موجـب شـرك      سـازد. آن  متوجه مـي 
دانند اما نه به ايـن خـاطر كـه تبيينـي اشـتباه از       مي

، بلكه چون در تشخيص دهد باورهاي دين ارائه مي
حقيقت و گوهر دين اشتباه كرده است و خود را به 
مباحثي نظري مشغول داشته كه در دينـداري افـراد   

انســان، را كــه تنهــا راه » اعمــال«تــأثيري نــدارد و 
 رسيدن به حقيقت است رها كرده است. 

ــفه و    .3 ــي، فلس ــان دين ــي از عالم ــا برخ ام

داننـد   پرداختن به آن را موجب شرك و كفـر نمـي  
اند زيرا  مسائل فلسفي بيهوده ولي معتقدند كه تمامي

در حد بازي با الفاظ است و تنها به امـور انتزاعـي   
پردازد كه هيچ ارتباطي با انسان زميني و زندگي  مي

او ندارد. از نظر اين افراد فلسفه به اين خاطر كه از 
ها فاصله دارد، پـرداختن بـه آن    دنياي واقعي انسان

را تلـف   بث و بيهوده اسـت و عمـر آدمـي   كاري ع
اش  كرده، او را از پرداختن به مسائل اصلي زنـدگي 

 دارد.  به ويژه مسائل ديني باز مي

  
  اعتراض به دين

همان طـور كـه از حيطـة ديـن اعتراضـاتي بـه       
شـود، از حـوزه فلسـفه نيـز      فلسفه و اهـل آن مـي  

هايي با دين، پيروان اديان و عالمـان دينـي    مخالفت
گيرد. شايد بتوان اين اعتراضـات را بـه    ت ميصور

  دسته تقسيم كرد: 3طور كلي به 
تداخل و تزاحم: گروهـي از كسـاني كـه      .1

ورزي اشتغال دارند معتقدند دين به مـاهو   به فلسفه
دين امري لازم براي بشر است و آموزه هايش نيـز  

هـا   براي زندگي ضروري هستند. در واقع از نظر آن
وجود دين در جوامع نه تنها اشـكالي نـدارد بلكـه    
ضروري نيز هست اما زمـاني كـه ديـن در مسـائل     

كنـد و سـعي در پاسـخگويي بـه      سفه دخالت ميفل
هـا   هايي دارد كه بشر خود قادر بـه حـل آن   پرسش

است، اينجاست كه براي فلسـفه مزاحمـت ايجـاد    
شـود كـه فيلسـوف نتوانـد      كند و يا موجب مي مي

پاسخ درستي براي مسائل پيدا كند. در واقع دخالت 
شـود كـه ذهـن     دين در مباحث نظـري باعـث مـي   

نحرف كند. بنابراين بهتر است دين به فيلسوف را م
كار خود مشغول باشد و فلسفه نيز به كار خـويش.  
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البته ديني كه خود تعريـف   –اين افراد با خود دين 
داننـد   مشكلي ندارند و آن را صحيح مي –كنند  مي

  اما معتقدند كه نبايد در مسائل فلسفه مداخله كند. 
 تمانع: بعضي از عالمان حوزة فلسـفه بـر    .2

شود، چـون   اين باورند كه دين مانع رشد فلسفه مي
دهـد و   ها را آماده در اختيـار بشـر قـرار مـي     پاسخ

شود كه انسـان تلاشـي بـراي حـل      همين باعث مي
مسائل انجام ندهد، اين افراد نسـبت بـه وجـود يـا     

تفاوت هستند، درواقع مهم نيست كـه   عدم دين بي
غلط،  گويد يا دين بر حق است يا باطل، درست مي
هاي دين چه  آنچه مهم است، فلسفه است كه آموزه

درست باشد چه نادرست مانع رشـد آن محسـوب   
هاي ديـن   شود. از نظر ايشان احتمال دارد پاسخ مي

به سؤالات بشرنادرست باشد، يا ايـن كـه پاسـخي    
ناقص مطرح گردد و يـا شـايد بشـر بتوانـد پاسـخ      

در هـر  بهتري نسبت به دين، براي سؤالاتش بيابد، 
انديشة بشر است و باعـث ركـود    صورت دين مانع

 شود.  فلسفه مي

تخالف: همان طوركه برخي علماي اديان   .3
ــي    ــن م ــمن دي ــفه رادش ــي   فلس ــتند، گروه دانس

ازانديشمندان حوزة فلسفه نيـز، ديـن را دشـمن و    
شمارند. از نظر آنان دين مخالف  معارض فلسفه مي

دارد تا  از ميفلسفه است و بشر را از تفكرّ فلسفي ب
ذهن او را در حد كـودكي بـاقي گـذارد، چـرا كـه      
نگران است كـه فلسـفه بتوانـد اشـتباهات ديـن را      

 كشف كرده به همگان معرفي كند. 

ــن را    ــود دي ــاس وج ــروه اس ــن گ ــع اي در واق
داننـد. از نظـر آنـان نـه      فايده مي نادرست و البته بي

 تواند به سؤالات خود پاسخ گويـد و  تنها انسان مي
مورد دين را براي همه آشـكار   فايده و بي وجود بي

توانـد خطاهـاي ديـن را نيـز      كند، بلكه حتـي مـي  
دريابد و سـايرين را از پيـروي اديـان بـاز دارد. در     
نگاه آنان اديـان سراسـر باطـل هسـتند وجودشـان      

كنـد، بـه همـين خـاطر      نيازي از بشر را رفـع نمـي  
ي رفع مخالف وجود اديان در جوامع هستند و مدع

  نيازهاي ذهن بشر هستند.   تمامي
هر چند اعتراضـات برخـي از اهـل فلسـفه بـر      
اديان داراي درجات متعددي است اما شايد در يك 

ها دين باعث  جمله بتوان گفت كه از نظر همگي آن
شود. در اين مورد  عدم رشد و شكوفايي فلسفه مي

ابتدا بايد بررسي كرد كـه كـدام ديـن معـارض بـا      
اي مبتنـي بـر    ت؟ آيا در خود اديان آموزهفلسفه اس

  نهي از پرداختن به فلسفه وجود دارد؟
  

  تصويري كامل و جامع 
دقت در اختلافات ميان پيـروان اديـان و    با كمي

شود كه در بسـياري از   فلاسفه، به خوبي روشن مي
» دين«موارد وجود تصويرهاي نادرست و اشتباه از 

  موجب اين اعتراضات شده است. » فلسفه«يا 
توانـد در   يافتن پاسخي براي سؤالات زيـر مـي  

ايجــاد تصــويري درســـت، كامــل و واضـــح از    
  ان آن دو، راهگشا باشد: هاي مي نسبت
پيش از اين نيز گفته شد كه بحث پيرامون  .1

نيازمنـد روشـن شـدن    » دين و فلسـفه «نسبت ميان 
تعاريف آن هاست، بنابراين بايد توجه داشـت كـه   

شود كـه ديـن مخـالف     اگر از هر دو طرف ادعا مي
فلسفه و يا فلسفه مخالف دين اسـت، كـدام ديـن،    

سفه كدام دين را مخالف فلسفه است؟ و برخي فلا
اي مخـالف ديـن    كنند؟ يا حتـي چـه فلسـفه    رد مي

كنـد؟ آيـا    است؟ و يا كدام فلسـفه را ديـن رد مـي   
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تعريفي از دين وجود دارد كه در تعارض با فلسـفه  
نباشد يا اصلاً فلسفه بماهو فلسفه معارض با ديـن  

 است؟

آيا در به كاربردن اصطلاح فلسفه منظـور   .2
كنون در كتب فلسفي بـه  مسائل فلسفي است كه تا 

آن پرداخته شده اسـت؟ يـا منظـور تفكـّر عقلانـي      
است؟ و يا اين كـه فلسـفه بـه معنـاي صـرف بـه       

هــايي در قالــب منطقــي مــدنظر  كــاربردن اســتدلال
است؟دين، فلسفه با كدام يك از اين معاني را نهي 

كند؟ و دين مانع رشد فلسفه با كدام يك از اين  مي
 شود؟  تعاريف مي

منظور از فلسفه، تفكرّ عقلاني انسـان   اگر .3
براي يافت حقيقت هستي و از جمله دين، در نظـر  
گرفته شود و دين مدعي نـاتواني عقـل بـراي ايـن     
مهم باشد آيا عقل را اصلاً به بارگاه حقيقـت ديـن   

تواند به درجات پاييني از  راهي نيست يا اين كه مي
 اين معرفت دست يابد و تنهـااز دريافـت درجـات   

بالاي شناخت محروم است؟ از طرفي آيـا نـاتواني   
عقل براي دريافت حقيقت دين بالذات اسـت؟ بـه   
اين معنا كه عقل ذاتاً ناتوان از اين كار است يا اين 
كه عقل به صورت بالقوه داراي اين توانايي است و 

تواننــد بــا بــه فعليــت  انديشــمندان مــي گروهــي از
 د؟ رساندن آن، حقيقت دين را درك كنن

شـود كـه    در بسياري از مـوارد ديـده مـي    .4
فلسفه منحصر شده است در مكتب فلسفي خـاص  

هـاي يـك ديـن     و يا اين كه منظور از دين، آمـوزه 
مشخص است. در اين صـورت ايـن سـؤال پـيش     

آيد كه آيا فلسفه را به معناي يك مكتب خـاص   مي
توان حكم يك ديـن   ديدن، صحيح است؟ و آيا مي

م داد؟ آيــا تمــام مكاتــب را بــه ســاير اديــان تعمــي

داننـد؟ آيـا تمـام     فلسفي، دين را دشمن فلسفه مـي 
كننـد؟   اديان فلسفه را معارض با خويش معرفي مي

آيا شناخت يـك نفـر از دينـي خـاص بـه معنـاي       
تــوان نگــرش يــك  حقيقــت آن ديــن اســت؟ مــي

فيلسوف را در مورد اديان، حكم فلسـفه در مـورد   
فلسفي و نظـرات   دين دانست؟ آيا نبايد ميان تفكرّ

فيلسوفان تفاوت قائل شويم؟ از طرفي، اشتباه يـك  
تواند دليل بر رد تفكرّ فلسـفي باشـد؟    فيلسوف مي

آيــا فيلســوفي وجــود دارد كــه مــدعي شــود هــيچ 
انديشــة فلســفي اش رخ نــداده؟ اصــلاً  خطــايي در

امكان چنين ادعايي براي فلاسفه وجـود دارد؟ بـه   
لم ديني را نمايندة دين توان يك عا طور كلي آيا مي

و يك فيلسوف را نمايندة فلسفه دانست و نظـرات  
ايشان را در مورد طرف مقابـل، بـه عنـوان نسـبت     

 ميان دين و فلسفه در نظر گرفت؟ 

بعد از پاسخ به سؤالات پيشين بايد به اين  .5
اي يا  نكته نيز توجه شود كه آيا در خود اديان آموزه

هي از پرداختن به آن مبتني بر نفي فلسفه و ن حكمي
وجود دارد؟ يا اين كه آيـا نفـس فلسـفه ورزي در    

مداري است؟ به اين معنا كـه آيـا از    تعارض با دين
شرايط تفكرّ فلسفي داشتن آن است كه فـرد پيـرو   

 دين خاصي نباشد؟ 

اي نـام   توان از فلاسـفه  در طول تاريخ مي .6
اند و حتيّ سـعي   بند به دين خاصي بوده برد كه پاي

اند،  در اثبات مباني دين خود به روش فلسفي داشته
توان ذات فلسـفه را   باوجود اين شواهد چگونه مي

شرك دانست؟ آيا صرف پرداختن به مباني دين بـه  
روش فلسفي به معناي كفر است؟ آيـا امكـان دارد   
كه در مواردي فهم اشتباه از متون فلسفي منجر بـه  

شـده  صدور حكم كفـر و شـرك بـراي فيلسـوفان     
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اند كـه فلسـفه را    اي وجود داشته باشد؟ اگر فلاسفه
هـاي معرفـت دينـي قـرار      در خدمت تبيـين بنيـان  

هـا را كـافر و مشـرك     تـوان آن  اند، چگونه مـي  داده
دانست؟ از طرف ديگر نيز بايد گفت آيا فيلسـوفان  
معتقد به ديني خاص از ورطة فلسفه سقوط كـرده  

آيا امكان نـدارد   اند؟ و توفيقي در اين زمينه نداشته
كه يك فيلسوف ضمن اعتقـاد بـه ديـن خـود، در     
مسائل فلسفي آن چنان كه بايد و به روش صـحيح  

هـايي   توان نمونـه  فلسفي به مسائل بپردازد؟ آيا نمي
انديشة فلسفي در ميان فلاسفة متعهـد بـه    را از اوج

 دين پيدا كرد؟

گروهي از فلاسفه يا پيروان اديـان وجـود    .7
داننـد، بعضـي از    غير ضـروري مـي   طرف مقابل را

فلاسفه معتقدند با وجـود فلسـفه نيـازي بـه ديـن      
نيست و برخي از پيروان اديان بر ايـن باورنـد كـه    
دين پاسخگوي تمام نيازهاي بشـر اسـت و انسـان    

ورزي ندارد، امـا آيـا در زنـدگي     احتياجي به فلسفه
انديشـة انسـان    بشر مسائلي فراتر از حوزة فلسفه و

ها نباشـد؟   به تنهايي قادر به حل آن آدمي نيست كه
و آيا در حوزة دين مباحثي نيست كه قبل از اعتقاد 
به اديان نيازمند بررسـي و پاسـخگويي باشـد؟ بـه     
طور كلي آيا به ديـن بـراي حـل مسـائل فراتـر از      
حوزة فلسفه و از طرفي به فلسفه براي حل مسائل 

 ديني، نيازي نداريم؟  برون

 
 فلسفه بر يكديگر تأثيرات دين و

آنچه تاكنون در مورد روابط ميان دين و فلسـفه  
انديشمندان هر يك از دو حـوزه   مطرح شد، نظرات

ها بوده است، اما در  مذكور در مورد ارتباط ميان آن
ها  حقيقت بايد گفت صرفنظر از اين كه تأثيرات آن

را بر يكديگر درست بدانيم يا نادرسـت، در طـول   
فلسفه روابطي بـوده اسـت، زيـرا     تاريخ بين دين و
هايي هسـتند در زنـدگي بشـر و     اين هر دو، پديده

انسان نيز به عنوان عالم در دين و متفكرّ در فلسفه، 
ها نظر داشته است، هر چنـد كـه در    به هر دوي آن

هاي مختلف ممكن است يكي را بـر ديگـري    زمان
  ترجيح داده باشد. 

شـود   شـاره مـي  ها ا البته مواردي كه اكنون به آن
اين تأثير و تأثرات نيسـت بلكـه تنهـا     احصاء تمامي

ها را ناديـده   توان وجود آن شواهدي هستند كه نمي
  گرفت: 

  
  تأثيرات فلسفه بر دين 

نقش ديدگاه فلسفي در تعريـف ديـن: تـا     .1
هاي زيادي از دين ارائه شـده اسـت،    كنون تعريف

شايد بتوان گفت تفـاوت ايـن تعـاريف بـه علـت      
ها  تفاوت تعريف انسان، هستي و ارتباطات ميان آن

انديشمندان مختلف باشد. البته تـأثير فلسـفه در    نزد
 تعريف دين ممكن است به دو صورت باشد: 

هاي مكتب فلسـفي خاصـي كـه در     هالف) آموز
  بيان تعريفي از دين مؤثرند. 

ب) تعريف بنيانگـذاران مكاتـب فلسـفي و يـا     
  افراد شاخص در آن مكاتب از دين. 

درهر صـورت فلسـفه نيـز ديـن را بـه عنـوان       
كند  اي كه بشر با آن رو به روست بررسي مي پديده

دهد كه در جوامع دينـي و   و تعريفي از آن ارائه مي
  تأثير نيست.   بي  جامع علميم

نقش ديدگاه فلسفي در تبيين منشأ دين و  .2
گفته شد كه فلسفه نيز موضوع دين   ضرورت دين:

دهـد، بـه همـين     را مورد بررسي و تحليل قرار مـي 
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هاي آن را در جامعه بيابد  خاطر سعي دارد تا ريشه
ها روشن  و همچنين جايگاهش را در زندگي انسان

 سازد. 

هـاي دينـي:    بررسي امكان تحليـل گـزاره   .3
گروهي از فلاسفه با تكيه بر مباني خويش معتقدند 

هــاي دينــي از هــيچ حقيقــت خــارجي  كــه گــزاره
كنند بلكه تنها در صدد انشـاء اوامـر و    حكايت نمي

نواهي و روايتگر احساسات و عواطف هستند، امـا  
هـاي ديـن    گروهي ديگر از فيلسوفان بـراي گـزاره  

توان  هاي فلسفي مي ائل هستندكه باكاوشحقيقتي ق
ها دست يافـت. هـر يـك از ايـن تفاسـير در       به آن

هاي ديني منجر بـه معرفـي متفـاوتي از     مورد گزاره
 شود.  دين و نحوة خاصي از دينداري مي

تــلاش فلســفه بــراي تبيــين عقلانــي      .4
اگر فيلسوفي بر اين اعتقـاد باشـد    هاي ديني: گزاره

هـاي خبـري هسـتند كـه      ارههاي دين، گز كه گزاره
كند تا با استفاده  واقعيتي در خارج دارند، تلاش مي

هـا   از اصول فلسفي به اثبـات عقلانـي ايـن گـزاره    
بپردازد. در واقع چنين فيلسوفي در پي آن است كه 
آنچه را تعبداً پذيرفته، تبيين عقلاني نمايد و ثابـت  
كند ا محتواي دين موافق با عقـل بشـري اسـت و    

 هاي وارد شده بر ساحت دين را رفع نمايد.  شبهه

  
  تأثيرات دين بر فلسفه 

هــاي دينــي در پديــد آمــدن  تــأثير انگيــزه .1
در تاريخ فلسـفه بـا بسـياري از     هاي فلسفي: نظريه
ــا  هــاي فلســفي روبــه رو مــي نظريــه شــويم كــه ب
انـد. تـأثير ايـن     هاي دينـي بـه وجـود آمـده     انگيزه
  ها به دو صورت بوده است:  انگيزه

الـف) مســأله ســازي: در بعضــي از مــوارد كــه  

هـاي دينـي    فيلسوف در پي تبيين و تفسـير آمـوزه  
شـود بـراي    اي مـي  است، همان مسأله ديني انگيـزه 

  طرح مباحث خاص فلسفي. 
ب) نظريه سازي: گاهي اوقات نيـز زمـاني كـه    
تلاش فيلسوف براي حل يك مسـأله بـه سـرانجام    

از يك آمـوزة   رسد، ممكن است با الهام گرفتن نمي
اي را مطرح كرده و بوسيلة آن موضوع  ديني، نظريه

 ).  68: 1383مورد نظر را حل نمايد (حسني، 

استفاده از دين براي يافت فلسفه: اين كار  .2
  هاي گوناگوني ممكن است صورت گيرد:  به روش

الف) روش نقدي: استفاده از معيار ديـن بـراي   
ة باطل بـراي  نقد و ارزيابي آراي فلسفي و رد فلسف

  شناخت فلسفة حق. 
هـاي متـون    ب) روش اثباتي: استفاده از آمـوزه 

مقدس ديني در پاسخگويي به مسائل فلسفي بدون 
انديشة انساني در مقـدمات و اسـتفاده از آن    دخالت

  تنها براي نتيجه گيري.  
ــرفتن و   ــام گ ــوعي اله ــتظهاري: ن ج) روش اس

هايي كـه ممكـن    هاي احتمالي از راه نشانه برداشت
  است براي حل مسائل فلسفي راهگشا باشد. 

د) كشف يك روش: يـك ديـن ممكـن اسـت     
انديشيدن و روش جسـت و جـوي    هاي درست راه

گيـري از ايـن    حقيقت را نيز آموزش دهد، با بهـره 
هـاي آن   تـوان بـه صـحت يافتـه     روش احتمالي مي

 ). 18: 1386اطمينان حاصل كرد (اكبريان، 

 
  انتساب فلسفه به دين خاص 

با طـرح موضـوع اسـتفاده از ديـن بـراي حـل       
آيـد كـه    ائل فلسفي همواره اين سؤال پيش مـي مس

توان فلسفه را منسوب به يك دين دانسـت؟   آيا مي
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ايــن موضــوع، فلســفه را از فلســفه بــودن خــارج  
  كند؟   نمي

فلسـفة  «نگارنده در اين نوشتار تنها به بررسـي  
از ميـان    پردازد چرا كه فلسفة اسـلامي  مي»  اسلامي
گسـتردگي  هـاي منسـوب بـه اديـان، داراي      فلسفه

اي در مقابـل سـاير    بيشتري است و به عنوان فلسفه
  شود.  مكاتب فلسفي مطرح مي

ــلامي ــفة اس ــوزة  : فلس ــمندان ح ــفة «انديش فلس
خـود در مـورد امكـان وجـود ايـن نـوع       »  اسلامي

انـد.   هـا گفتـه   فلسفه و حقيقت و ماهيت آن سـخن 
غلامحســين «هــاي  بــراي نمونــه بــه صــحبت   

در ايـن  » عابدي شاهروديعلي «و » ديناني ابراهيمي
  شود:  زمينه اشاره مي

اساسـاً  «گويد:  مي» ديناني غلامحسين ابراهيمي« 
فلسفه در يك خلأ به وجود نيامد، البته هـيچ چيـز   

در  آيـد. فيلسـوفان اسـلامي    در خلأ به وجـود نمـي  
پاسخ به مشكلات بود كه سراغ فلسفه رفتند، براي 

ي، (صــاحب» پيــدا كــردن جــواب، تفلســف كردنــد.
1377 :28 (  

بـر آن   فيلسـوف اسـلامي  «از نظر رضا اكبريـان  
نيست كـه ايمـان را بـا تركيـب عجيـب و غريـب       

ها با يكديگر ناسازگار اسـت،   اموري كه ماهيات آن
خواهد تنها  مي تبديل به علم نمايد. فيلسوف اسلامي

به اين نكته پي ببرد كه آيا بعضي از قضايايي را كه 
توان به حكم عقل  د دارد ميها اعتقا او به صحت آن

  ) 257: 1386(اكبريان، » نيز تصديق داشت؟
ــر ــاهرودي  « از نظ ــدي ش ــي عاب ــفة » عل فلس
اعـــم و فلســـفة  بـــه فلســـفة اســـلامي اســـلامي
اعـم،   شود: فلسفة اسـلامي  اخص تقسيم مي اسلامي

هاي حكيمان مسلمان است و فلسـفة   آراء و ديدگاه

فتـه از  است كـه برگر  اخص، فلسفة اسلامي اسلامي
اي  مـا فلسـفه  «گوينـد:   متون ديني باشد. ايشان مـي 
مشائي كـه فيلسـوفان    داريم با عنوان فلسفة اسلامي

ياد شده  ةاند، نه اين كه فلسف مسلمان آن را پرداخته
آن را ارائـه   اي است كه متون و منابع اسلامي فلسفه

  ) 63: 1377(صاحبي، » كرده باشد.
ــه مـــي  ــ وي همچنـــين در ايـــن رابطـ د: گويـ

توانـد داراي دو مفهـوم    بـودن فلسـفه مـي    اسلامي«
باشد. مفهوم اول مستخرج بودن قضاياي فلسـفه از  

  متون ديني است. مفهوم دوم عبارت است از:
الف) مشروط بـودن بـه موافقـت بـا اصـول و      

  قضاياي اسلامي. 
ب) مشروط بودن به عدم مخالفت با اصـول و  

  قضاياي اسلامي. 
ديني بـراي تقريـر و يـا    ج) بهره گيري از متون 

ها يي كـه فلسـفه از حـل آن درمانـده      كشف قضيه
هايي كه فلسـفه   است يا براي تقويت و تأييد قضيه

بودن به مفهوم  ها را استخراج كرده است. اسلامي آن
مستند و اخص اسـت.   اول مشخصه فلسفة اسلامي

اين مشخصه به عنوان كمال مطلوب يا معيار حدي 
ها را نسبت بـه حـد آرمـاني     كه بعد و قرب فلسفه

بودن به مفهـوم دوم   سنجد، مطرح است. اسلامي مي
به مفهوم اعم آن اسـت كـه    مشخصه فلسفة اسلامي

عبارت اسـت از فلسـفه فيلسـوفان مسـلمان از آن     
هسـتند. مقصـود از    حيث كه داراي گرايش اسلامي

بـودن بـه    هاي ياد شده، اسلامي بودن فلسفه اسلامي
اند  ها از آن رو اسلامي ين فلسفهمفهوم دوم است. ا

توانند باشند كه مشروطند به عدم مخالفت بـا   يا مي
هـا   اصول و قضاياي اسلامي، برخي از ايـن فلسـفه  

علاوه بر اين مشروطند به موافقت و برخـي ديگـر   
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در كنار عنصر استنباط بحثي محـض مشـتملند بـه    
عنصر استنباط ديني. عنصر سيال در اين فلسفه ها، 

هاي عقلي است كـه يـا مشـروط بـه      ها و تابع اصل
انـد و يـا مقـرون بـه اسـتنباط       شده گرايش اسلامي

  ) 100: 1377(صاحبي، » ديني.
علي عابدي شاهرودي معيار فلسفي بودن يـك  

  كند:  نظر را به اين صورت بيان مي
اي فلسـفه بايـد در    شناسايي ارزش گزاره براي« 

مرحلـة دوم   ها و در مرحلة اول، اصول راهنماي آن
ها و در مرحلة سـوم تناسـب    هاي محتوايي آن اصل

هـا و در مرحلـة    دو مجموعه اصول يا قضـاياي آن 
ها يشـان بـه    چهارم بازگشت منطقي نتايج استدلال

» مباني اتخاذ شده مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد
  ).  101(همان: 

ــابراين بايــد گفــت صــرف انتســاب فلســفة   بن
منجر به سقوط آن از مرحلة به دين خاص،  اسلامي

شـود بلكـه بايـد ديـد كـه آيـا        فلسفه به دين نمـي 
هاي فلسفي آن داراي معيارهاي فلسفه هستند  گزاره

  يا نه؟ 
يـا   با وجود اين مطالب، در مورد فلسفة اسلامي

هر فلسفة ديگري كه منسوب به دين خاصي اسـت  
  بايد به دو سؤال پاسخ داد:

فلسـفة  «ه نـام  اي ب آيا امكان وجود فلسفه  .1
 وجود دارد؟ »  اسلامي

اگر اين امكان وجـود دارد، بـه چـه نـوع      .2
 شود؟  گفته مي»  فلسفة اسلامي«فلسفه اي، 

رسد پاسخگويي به ايـن دو سـؤال و    به نظر مي
هـا از يكـديگر، تنهـا راهـي اسـت كـه        تفكيـك آن 

  تواند اين مسأله را به درستي حل نمايد.  مي
  و كلام  فلسفة اسلامي

فلاسـفة مسـلمان و   «گروهي بر اين باورند كـه  
ــان را كــه پاســخي   ــرين مــذهبي، فلســفه يون متفكّ

هاي بشر، در چهـار چـوب    دانستند براي پرسش مي
محصور كردنـد، بنـابراين فلسـفه را     معارف اسلامي

بــه كــلام مبــدل ســاختند، چــون وقتــي فلســفه در 
محدودة آراء ديني مجال داشته باشد، چـه تفـاوتي   

»  فلسـفة اسـلامي  «دارد و شايد يك معنـاي   با كلام
اي كـه در خـدمت اسـلام     همين باشد، يعني فلسفه

  )  35: 1377(صاحبي، » است.
محمد اسماعيل صانئي در پاسخ به اين اشـكال  

كنـد،   يك متكلم در موجودات نظر مـي « گويد:  مي
براي اين كه اعتقادات خـودش و مـردم را اصـلاح    

ثبات صـانع اسـت ونـه    كند. اما فلسفه نه در صدد ا
انديشة اصلاح دين مردم و رفـع شـبهات دينـي،     در

كند.  وجو مي بلكه فلسفه، آنچه را كه هست، جست
به موضوع و آثار ذاتي آن كار دارد. آنچه گفته شد، 
به لحاظ موضوع ؛ غايت و زمينه، كـلام اسـت نـه    

پيمايد و ممكن اسـت   فلسفه. فلسفه راه خود را مي
كـلام، همسـفر شـود. موضـوع      در بعضي مقاطع با

اسـت و  » موجود مـن حيـث هـو موجـود    «فلسفه 
كنــد از عــوارض ذاتيــه  فلسـفه بحــث برهــاني مـي  

موضوع خود. منتها قسمتي از واقعيات اين جهـان،  
شود، ماننـد واجـب الوجـود     به دين هم مربوط مي

و... اين تطابق قهري دو فن است، فلسفه هيچ گـاه  
نبـة دينـي دارد،   به يك موضوع از آن جهت كـه ج 

كند، اما ممكن است موضوعي كه در ديـن   نظر نمي
هـاي   هم مورد توجه واقـع شـده اسـت، در بحـث    

فلسفي هم باشـد. ايـن تـوارد و تطـابق اسـت، نـه       
  ) 36(همان: » تداخل يك علم در علم ديگر.
تمايز علـوم  «ديناني  از نظر غلامحسين ابراهيمي
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لام، به تمايز موضوعاتشان است. موضـوع علـم ك ـ  
تصحيح عقايد و رفع شبهات اسـت امـا فيلسـوف    
نظرش را بـه وجـود دوختـه اسـت... اخـتلاف در      

اسـت، بعضـي آزادي را بـه معنـاي     »آزادي «معناي 
گوينـد ؛ آزادي يعنـي بـه     دانند و مي اعتقادي مي بي

» هيچ مذهبي پـاي بنـد نبـودن امـا چنـين نيسـت.      
  ) 37(همان: 

فلسـفه  « علي عابدي شاهرودي نيز معتقد است:
اي هستندكه هر دو ناظرند به واقع،  و دين دو مقوله

كلام ناظر است به نوعي دفاع از مفروضات و كـار  
با اكتشاف ندارد... فلسفه ناظر است به اكتشـاف از  
واقع مابعدطبيعي و ديـن نـاظر اسـت بـه دو چيـز:      
اكتشاف از واقع و تسليم در برابر خدا. فرق دين و 

ست كه ديـن در اكتشـاف از   فلسفه و علم در اين ا
واقع خطا بردار نيسـت، امـا فلسـفه و علـم چـون      
محصول فكر بشر خطاپـذير اسـت در اكتشـاف از    
واقع خطاپذير است... فيلسوفي كه هم متدين است 
و هم داراي تفكر فلسفي، استناد دارد به دو عنصـر  
اكتشافي، نخست: عنصر غير قابل تخطئه كه عنصـر  

ر قابـل تخطئـه كـه عنصـر     ديني باشد و دوم: عنص
فلسفي باشد. فيلسوف با استناد به ديـن، فلسـفه را   
به وادي كلام نلغزانده بلكه فلسفه را به وادي غيـر  

  )  67(همان: » كند. قابل تخطئه اكتشافي مستند مي
از نظر شاهرودي، كشف از واقـع، عنصـرهاي    

مختلفي دارد: گـاهي عنصـر كشـف، همـان ديـدن      
هـاي خـود مقيـد     واه به ديدهاست. انسان خواه ناخ

تواند نظـر دهـد،    است و برخلاف ديده هايش نمي
ها مساوي نوعي كلام نيست. تقيد  اما تقيد به ديدني

ها در واقع استناد به كشفيات حسي است.  به ديدني
دانشمند هم مقيد است، فيلسوف هم مقيـد اسـت.   

دانشمند تجربي به تجربه مقيد است، فيلسـوف بـه   
قلي مقيد است و هم به مبـاني دينـي.   استدلالات ع

اما نه به عنوان قضاياي كلامـي، زيـرا مبـاني دينـي     
همان عناصـر نفـس الامـري شـناخت محـض يـا       

است. تقيد فيلسوف به مباني دينـي عـين   » اپيستمه«
تقيد به استدلال و تقيد به تجربه است. اين تقيـدي  
است معادل با اطلاق چون تقيد بـه كشـف چيـزي    

ناخت نيست... ايمان فيلسوف به اصل جز اطلاق ش
عدم تناقض مثل ايمان به قول معصوم اسـت، ايـن   

شـود   دو تا يكي است اصـل عـدم تنـاقض را نمـي    
ابطال كرد، قول معصوم هم قابـل ابطـال نيسـت و    
ضــروري اســت مثــل اصــل عــدم تنــاقض اســت. 
بنابراين استناد فيلسوف به اصل عدم تناقض فرقـي  

به قول پيغمبر (ص) و ائمـه  با استنادش به قرآن يا 
اطهار (ع) ندارد. چون هر دو به يك امر كاشـف از  

  ).  70ورزند (همان:  واقع استناد مي
گويـد:   وي در توضيح تفاوت موردنظر خود مي

هاي فلسفه و مبناهاي ديـن   آنجايي كه بين استنتاج«
آيد يك فيلسـوف دينـي و    ناسازگاري به وجود مي
فلسـفي را صددرصـد   هـاي   فيلسوف الهي اسـتنتاج 

هـاي فلسـفي ناشـي از     گذارد چون استنتاج كنار مي
اند، اما مباني ديني برآمـده   فكر و بالتبع قابل تخطئه

از مبدأ غير قابل تخطئه است. در واقـع بـر اسـاس    
يك كشف ديني غير مشـروط يـك كشـف بشـري     

شـود يـا در رونـد     مشروط كنار زده و حـذف مـي  
در ايـن رونـد    گيـرد و  اصلاح و تكميـل قـرار مـي   
شود بـراي اصـلاح يـا     مجموعه تحقيقاتي انجام مي

تكميل اين يا آن قضـيه فلسـفي كـه تخطئـه شـده      
هـاي ايـن رونـد و فرآينـد حـذف و       است، نمونـه 

اصلاح و تكميل را در مسائل بنيادي بداء، رجعت، 
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معراج جسماني و معاد جسماني و جز اينها داريـم  
اي رايج فلسفه ه هاي ديني نخست، استنتاج كه داده

يا علوم طبيعي را تخطئه كرده و دوم منشأ كشفياتي 
فلسفي يا طبيعي شده است. در بارة معاد، فيلسوفان 

مباني مشروط فلسفي را كنار گذاشـته و در   اسلامي
انـد.   واقع به دنبال كشف مباني جديد فلسفي رفتـه 

آن مباني جديدي كه سازگار باشد با كشفيات ديني 
كه در علم به طور متعـارف انجـام   اين كاري است 

شود. براي نمونه ما در تاريخ فيزيـك فرضـياتي    مي
ديده ايم كه به وسيلة اصول يـا تجربيـات نيرومنـد    

اند. اما فيزيكدانها آنها را يكسـره   فيزيك ابطال شده
انـد بلكـه تحقيقـات جديـدي انجـام       كنار نگذاشته

د ها بر اساس اين تحقيقات جدي دادند تا آن فرضيه
تكميــل شــود. ايــن رونــد در اصــلاح يــا تكميــل  

است و با شيوة نقد ناپذير  ها يك شيوة علمي فرضيه
و يا ابطال ناپذير سازي فرضيه كه مساوي است بـا  
تهي سازي آن فرق دارد. فيلسوف فرضيه خـودش  

كنـد و   را با اين شيوه وارد دايره تغيير و تطـور مـي  
خطـاي  اگر اصـلاً قابـل تـدارك و جبـران نباشـد،      
شود و  فرضيه و يا دست كم نارسايي آن دانسته مي

فرضيه به طور موقت يا بـراي هميشـه در علـم يـا     
  » شود. فلسفه كنار گذاشته مي

در حقيقت، عابدي شاهرودي نـه تنهـا انتسـاب    
فلسفة اسلامي را به دين خاص، مانع خلوص عقايد 

داند بلكه حتي معتقد است اين موضـوع   فلسفي نمي
تقيـد بـه مبـاني    «وت فلسفة اسلامي است: از نقاط ق

دينــي موجــب دگرگــوني ماهيــت فلســفه بــه كــلام 
شود  شود بلكه فلسفه، فلسفه تر و خالص تر مي نمي

زيرا چنين استنادي نشانگر قدرت منطقي يك فلسفه 
تواند خود را با واقعيـات ژرف و فراتـر    است كه مي

هاي محدود، سـازگاري دهـد و    انديشه از مقطع هاي
ز اصول آن واقعيات كـه بـه منبـع علـم و عصـمت      ا

  ).  71- 72(همان: » استناد دارند، استفاده تحقيقي كند
مصطفي ملكيان در رابطه با ارتباط ميـان فلسـفة   
اسلامي و كلام، بر اين باور است كه ميـان فلسـفه و   

نويسد:  كلام روابطي وجود دارد، او در اين زمينه مي
در مقـام ارائـه منظومـه     تواند بر كلام، هم فلسفه مي«

هاي ديني و مذهبي، هم در مقام تفسـير آن   وار گزاره
ها و هم در مقام توجيه آن ها، تأثير نهد. سـير،   گزاره

هايي نو در برابر  تحول و پيشرفت فلسفه هم پرسش
هاي كهـن   هايي نو به پرسش نهد و هم پاسخ بشر مي
تواننـد مـتكلم را    هـاي نـو مـي    دهـد، پرسـش   او مي

نگيزاند تا براي پاسـخگويي بـه آن هـا، بـه متـون      برا
ــد. مجموعــه   ــن و مــذهب خــود رو كن مقــدس دي

هايي كه به گمان متكلم، متون مقـدس دينـي و    پاسخ
هاي  تواند گزاره دهند مي هاي نو مي مذهبي به پرسش

هـاي   ديني و مذهبي را نظام جديدي ببخشد... پاسخ
 دهـد نيـز   هـاي كهـن مـي    نويي كه فلسفه به پرسش

هـاي نـو در    توانند بر كلام تـأثير گذارنـد. پاسـخ    مي
فلسفه مابعدالطبيعه، فلسفه ذهن، فلسفه دين، فلسـفه  

هاي ديگر فلسـفه، تفسـير    اخلاق و بسياري از شاخه
هــاي دينــي و مــذهبي دگرگــون  مــتكلم را از گــزاره

گـذارد و   توانند كرد... كلام نيز بر فلسفه تأثير مـي  مي
ريــق ايجــاد مســائل جديــد ايــن تــأثير عمــدتاً از ط

  ).  1380:341(ملكيان، » روي فلسفه است. پيش
گمـان ميـان    با توجه به اين مطالب بايد گفت بي

و  دين و كلام و از طرف ديگر بـين فلسـفة اسـلامي   
كلام روابطي وجود دارد اما كلام و فلسفه هـر يـك   

هـا را   داراي ضوابط و اصولي هستند كه مرزهـاي آن 
تـوان فلسـفة    كند. بنابراين نه مـي  از يكديگر جدا مي
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را كلام دانست و نه اين كه كلام قادر به حل  اسلامي
  مسائل فلسفي است.   تمامي
  
 گيري هنتيج

مسائلي كه به آن پرداختـه شـد    با توجه به تمامي
هـا   بايد گفت: ميان دين و فلسفه با تعريفي كـه از آن 

شود، در درجة اول، ارتباط مستقيمي وجود دارد.  مي
هاي متعصبانه از دين كه به فهم ظاهري  قطعاً تعريف
هاي  كند، در تقابل با فلسفه است و تعريف بسنده مي

مدعي پاسـخ گـويي بـه تمـام      جاهلانه از فلسفه كه
گيـرد. در   سؤالات بشر است نيز مقابل دين قرار مـي 

اين جاست كه حكم به حق بودن يكي و باطل بودن 
دهند. هر گروهي با توجه به پايبندي اش  ديگري مي

نهد و گروهـي   به يكي از اين دو، ديگري را كنار مي
نيز ممكن است يكي را حق و اصل بدانند و ديگري 

بق و مبتنـي بـر آن تفسـير و تبيـين نماينـد و      را مطا
همين موضوع باعث شده است كه در طـول تـاريخ   
اختلافاتي ميان اهل فلسفه و پيروان اديان پـيش آيـد   
و گروهي از محققان به اشتباه ايـن اختلافـات را بـه    
معناي اختلاف ميـان ديـن و فلسـفه و تقابـل آن دو     

فلسـفه   تلقي كنند، در صورتي كـه از نظـر نگارنـده   
منحصر در يك مكتـب نيسـت بلكـه نـوع خاصـي      

اي بسته نيست بلكـه   انديشيدن است و دين پرونده از
انديشيدن است، با  اي وسيع و ميداني باز براي گستره

هايي روشن براي تفكر و مرزهايي مشخص  سرمشق
  بندد.   انديشه را نمي كه به روش خاصي، پاي

قلمـرو،   البته از اين نكتـه نبايـد غافـل بـود كـه     
هاي مورد استفاده و اهداف، فلسـفه و ديـن را    روش

كند. اما بشر در زندگي خويش  از يكديگر متمايز مي
ها احتياج دارد و به همين دليل فلسفه و  به هر دو آن

شـان در تعامـل بـا يكـديگر      دين در معناي حقيقـي 
هستند و نه در تقابل با هم، زيرا هـر يـك، نيازهـاي    

هاي مختلـف زنـدگي را مرتفـع     انسان را در ساحت
سازند. ولي بايد توجه داشت كـه ديـن از منبعـي     مي

گيرد و به همين دليل امكان خطـا   الهي سرچشمه مي
هـا   در آن وجود ندارد، البته ممكن اسـت كـه انسـان   

خود در برداشت از دين و شناخت آن اشـتباه كننـد   
زنـد چـرا    اي نمـي  كه اين موضوع به اصل دين لطمه

آوران  ستيابي به حقيقت دين كه همـان پيـام  كه راه د
الهي هستند، هرگز بسته نيست، اما در مـورد فلسـفه   

توان ادعاي خطاناپذيري داشت، از آن جهت كه  نمي
منشأ آن ذهن بشر است و امكان اشتباه در آن وجود 
ــان ديــن و فلســفه در   ــابراين حتــي اگــر مي دارد، بن

به شـرط   اي خاص، تقابلي وجود داشته باشد، مسأله
آن كه مسأله از قطعيت سـندي و دلالتـي برخـوردار    

كند كه  حكم مي باشد، اصول اولية تفكر و عقل آدمي
ديـــن را بپـــذيرد چـــون آن را منبعـــث از منبعـــي 

داند و سپس در پي اصـلاح و تكميـل    خطاناپذير مي
اي ديگـر   مسألة فلسفي و يا جايگزيني آن بـا نظريـه  

  برآيد.  
ــد گفــت ديــن و فلســفه هــر دو   در نهايــت باي

هـا نيـاز دارد لكـن     هايي هستند كه بشر بـه آن  پديده
تـوان پيرامـون    نبايد فراموش كرد كه در فلسـفه مـي  

انديشيد، به همين علت، بحث كـردن در   مسائل ديني
شود امـا نتيجـة    ها موجب كفر و شرك نمي مورد آن

ات پرداختن به ايـن مباحـث تنهـا صحتشـان را اثب ـ    
شـود،   كند ولي موجب ايمان فرد فيلسـوف نمـي   مي

يك فيلسوف ممكن است با استفاده از مباني فلسفي 
اش بتواند مسائل ديني را تبيين عقلاني كند امـا ايـن   

هـا ايمـان آورد، چـون     شود كه بـه آن  امر باعث نمي
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يقــين عقلــي هميشــه مســتلزم ايمــان قلبــي نيســت. 
اي از معرفـت و   هتوانـد درج ـ  بنابراين فلسفه تنها مي

شناخت را براي بشر به ارمغان آورد و بسنده كـردن  
بــه آن شايســتة عقــل ســليم انســان نيســت، چــون  
سعادتمندي بشر در گرو اعتقاد به حقيقـت و عمـل   

  براساس آن است.  
توان علاوه بر پنج انتخاب پـيش رو كـه    پس مي

ها اشاره شد، گزينه ديگـري را   در ابتداي مقاله به آن
رح نمود كه به نظـر نگارنـده، در نگـاه واقـع     نيز مط

بينانه و منصفانه به دين و فلسفه بايد آن را برگزيـد:  
  دين حق و فلسفة صحيح و تعامل ميان آن دو.  

اگر دين از منبعي الهـي سرچشـمه گرفتـه باشـد     
(دين حق)، نه تنها در تقابل با فلسـفه نيسـت بلكـه    
ــن    ــؤالاتي را در ذه ــفي، س ــث فلس ــي در مباح حت

كنـد (مسـأله سـازي) و در يـافتن      دينداران ايجاد مي
گشاسـت،   پاسخ نيز با پايبندي به روش عقلانـي، راه 

اگر چه دين غير از جنبة تعليمات نظري، داراي ابعاد 
  عملي نيز هست.  

ورزي عقلانـي در   فلسفه نيز اگر به معناي انديشه
تواند مباحث مشتركي با معـارف   نظر گرفته شود، مي

بيين هستي، انسان و خداوند داشته باشد و ديني در ت
با تبيين و اثبـات نگـاه الهـي بـه هسـتي، اعتقـاد بـه        

تـر و بـه تبـع ايـن ايمـان       معارف دين حق را عميق
عميـق، در مرحلــة بعــد، پيـروان اديــان را در انجــام   

  دستورات عملي دين حق، پايبندتر سازد.
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